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خداوند روزهاى آنها را ضمانت و خوراک‌شان را مقدّر کرده است .

) نهج البلاغه: الخطبة ۹۱ (
سخن روز

حماسه ایثار

علیه تحریف یک حماسه
ســـید عطاءالله مهاجرانی، نویســـنده در کنار انتشـــار عکســـی از کتابش با 
عنـــوان »نقد تحریف مدرن امام خمینی: جنگ ایـــران و عراق« در توئیترش 
نوشـــت:»جنگ تحمیلى عراق و امریکا و شـــوروى در واقع ناتو و ورشو و اکثر 
کشـــورهاى عربى منطقه، علیه انقلاب اســـامى، نظام جمهورى اســـامى، 
تمامیـــت ســـرزمینى و وحدت ملـــى ایران، بـــا رهبرى امام خمینـــى و ارتش 
و ســـپاه و بســـیج، بـــا حضور ملـــت ایران به حماســـه مقاومت تبدیل شـــد. خواســـته‌اند این حماســـه را 

تحریف کنند.«
 

داشتن یک‌سوم زنان زندانی جهان، مدال افتخار امریکا
مهدی خانعلی‌زاده، نویسنده و مترجم در توئیترش با انتشار گزارشی از یک 
پایـــگاه امریکایی نوشـــت:»مدال‌های افتخار ایالات‌متحـــده در حوزه حقوق 
بشـــر: 1. یک‌ســـوم زنان زندانی جهان را دارد.2. پلیسش سالانه 1200 نفر را به 
قتل می‌رســـاند. 3. فقط در جنگ‌های قـــرن جدیدش بیش از یک میلیون 

نفر کشته و آواره شده‌اند.«
 

غده سرطانی را از تمام دنیا اخراج می‌‌کنیم
دانیـــال معمـــار، روزنامه‌نگار با انتشـــار عکس‌های اخراج ســـفیر اســـرائیل 
از محـــل همایـــش در ســـازمان ملـــل نوشـــت:»این تصاویـــر اخراج ســـفیر 
رژیم‌صهیونیســـتی از صحن ســـازمان ملل در زمان سخنرانی رئیس‌جمهور 
کشـــورمان را به‌عنـــوان یـــک نماد فرامـــوش نکنید. بـــزودی ایـــن غده‌های 

ســـرطانی را از تمـــام دنیا اخـــراج می‌‌کنیم.«
 

تعمیرات مکرر استادیوم فرسوده آزادی
دیگر صرفه اقتصادی ندارد

رضا شکیبایی، روزنامه‌نگار در شـــبکه اجتماعی خود نوشت:»ورزشگاه‌های 
مدرنی در اهواز، مشهد، شـــیراز و اصفهان ساخته شده، در سطحی پایین‌تر 
در کرمـــان و تبریز و چند شـــهر دیگر اســـتادیوم‌های خوبی ســـاخته شـــده 
اســـت. عجیب اســـت چرا تا امروز فکری به حال تهران نشده؟! کافی‌ است 
بدانید فقط با هزینه‌ای که برای تعمیرات ورزشـــگاه فرســـوده آزادی در ســـالیان اخیر شـــده، می‌توانستند 
یک ورزشـــگاه آبرومند مثل ورزشـــگاه فـــولاد آرنا یا ورزشـــگاه امام رضای مشـــهد در تهران بســـازند. تا الان 
توجیه وجود اســـتادیوم آزادی مانع ساخت ورزشـــگاه جدید در تهران شـــده، اما باید قبول کرد تعمیرات 
مکرر اســـتادیوم فرســـوده آزادی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و تهران نیازمند یک ورزشـــگاه مسقف، مدرن 

و آبرومند است.«

سرگشته چون کبوتر گم ‌کرده آشیان  
مهدی انتظـــاری، عکاس ضمن انتشـــار چند قـــاب از ماجرایی کـــه روایت 
کرده در اینستاگرامش نوشت:»شام غریبان حضرت داشتم اینستا رو چک 
می‌کـــردم که یک چیـــزی جالب اومد برام: کبوتری که شـــام شـــهادت امام 
رضا )علیه‌الســـام( نظر خیلی از عکاســـا رو بـــه خودش جلب کـــرده بود و 
گزارشـــی نبود کـــه یک فریم از این کبوترِ روی گنبد نداشـــته باشـــه… صبح 
روز ســـوم ماه ربیع‌الاول که مصادف می‌شـــد با سوم حضرت، برای عکاســـی از مراسم تعویض پرچم رفته 
بودم که مجدد این کبوتر نظرم رو جلب کرد، برام عجیب بود که هنوز روی گنبد نشســـته… اما همزمان 
با لحظه‌ای که خادم‌ها پرچم مشـــکی رو پایین کشـــیدن کبوتر پر کشـــید و رفت… اینها گذشت … پرچم 
رو که می‌خواســـتن نصب کنن یک چیزی نگاهم و جلب کرد. یک تیکه پارچه ســـبزرنگ روی گنبد افتاده 
بود، الان که داشـــتم می‌نوشـــتم متوجه شـــدم پارچه ســـبز‌رنگ تقریباً روی همون محدوده‌ای که کبوتر 
نشســـته بود، افتاده… من واقعـــاً دلیل اینها رو نمی‌فهمم. عقل ناقص من جوابگوی این ربط‌ها نیســـت 
و حتـــی نمی‌دونم بیان کردنش درســـت بود یا غلط... اما »خُرم عشـــقی که باعثِ چندین هُنر شـــود …«

 

یاد »محمد‌علی‌کلی« بخیر
محمدرضا کردلو، فعـــال فرهنگی در توئیترش ضمن انتشـــار ویدیوی ادای 
احتـــرام رونالدو به دختر معلول ایرانی نوشـــت: »ســـال‌ها پیش محمدعلی 
کلـــی میاد ایـــران. یکـــی از همراهانش می‌گفـــت وقتی تو یکی از شـــهرهای 
شـــمالی رفتیم بـــه مجموعه نگهداری کـــودکان معلول ذهنـــی، در حالی که 
مسئولین اســـتانی و کشـــوری از داخل رفتن کراهت داشتن، کلی مهربانانه 
بچه‌هـــا رو در آغـــوش می‌گرفت، با اینکـــه اونا وضعیت دلپذیری نداشـــتن. یاد اون بزرگمـــرد هم بخیر.«
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محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

ای نفس چون وظیفه روزی مقررست
آزاد باش تا نفسی روزگار هست

از پیری و شکستگیت هیچ باک نیست
چون دولت جوان خداوندگار هست
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ابوالفضل نسایی)عکس(  

در تاریخ ادبیـــات و مخصوصاً در حوزه شـــعر، 
نمونه‌هایی از ســـرقت ادبی نقل شده است. 
روایت‌هایی که گاه به طنز و مضحکه شباهت 
دارنـــد. از طرفـــی هم مـــواردی مثـــل موضوع 
»توارد« در اشعار شـــاعران به چشم می‌خورد. 
یعنی شـــباهت‌هایی که نادانسته بین دو شعر 
شـــاعر پیش آمده باشـــد یا در اثر مجالست و 
خواندن مدام اشـــعار شـــاعری، ناخودآگاه در 
شعر شـــاعر دیگری شـــکل گرفته باشد. گاهی 
هم اســـتفاده از بخشـــی از شـــعری معـــروف به عنـــوان یک صنعت 
شـــعری، »تضمین« شـــده اســـت. شـــاید آنچه را به تدریج به دیوان 
شـــعرا اضافه شـــده بتوان فرایند معکوس ســـرقت ادبی محســـوب 
کـــرد. ســـرقت ادبی ممکن اســـت برای کســـب منافع مالـــی، ایجاد 
موقعیـــت کاذب اجتماعـــی و هنـــری یا حتـــی زاییده نوعـــی اختلال 
اخلاقـــی و روانـــی انجـــام شـــود. ســـرقت‌های تاریخی ادبـــی عمدتاً 
مربوط به ســـرقت مضمون و بیت بوده و اســـتفاده از عناصری مثل 
زبان و تکنیک و... چندان مصداق ســـرقت به شـــمار نیامده است. 
اما تاریـــخ این رخدادها در حـــوزه هنرهای تجســـمی را باید متفاوت 
از قدمـــت ســـرقت ادبی مورد بررســـی قـــرار داد.»ســـرقت هنری« با 
معنـــای امروزین آن، یک پدیده تقریباً معاصر اســـت. اگر از تعهدات 
اخلاقـــی و حرفـــه‌ای صرفنظر کنیم، بایـــد به دو چرایـــی عمده برای 
ایـــن ادعا اشـــاره کرد؛ اول اینکـــه آثار هنری در طـــول تاریخ، به دلیل 
نـــوع کاربری و جایگاه ارزش‌های اقتصادی و هنری ـ خصوصاً نســـبت 
هنرمنـــد با مخاطـــب و خریدار و پیمانـــکار ـ قرابتی با شـــکل موجود 
ســـرقت‌های هنری نداشـــته‌اند. مثلاً نســـخه‌برداری از یک نقاشـــی 
دیـــواری کاخ ســـلطنتی دربار صفوی نمی‌توانســـت وســـیله‌ای برای 
کســـب منفعـــت مالی یـــا شـــهرت اجتماعـــی و... باشـــد. از طرفی 
تعریفـــی که از هنر می‌شـــد، دور از چرایی و چگونگی ســـرقت هنری 
بـــود. اغلب آنچه امروزه در کتب تاریخ هنر نقل می‌شـــوند، در روزگار 
خـــود متکی به مهارت‌هـــای فنی بودند و براســـاس همین مهارت‌ها 
ارزش‌گذاری می‌شـــدند. »شاگردان« تا ســـال‌ها، پیرو همان شیوه‌ها 
غ از شباهت در ایده  و موضوعات »اســـتادان« خود قلم می‌زدند و فار
و موضوع، بر اســـاس تســـلط و مهارت فنی این اجـــرای جدید، مورد 
ارزیابـــی و قضاوت هنـــری و اقتصادی قرار می‌گرفتند. اســـتادان هم 
با اســـتفاده از ظرایف و مهارت‌های شـــخصی، آثـــاری خلق می‌کردند 
که از عهده سارقان ]بالقوه[ هنری ساخته نبود. ارزش نسخه‌برداری 
از یک تابلوی نگارگری، ســـاخت یک جام قلمزنـــی و... در بازار بیش 
از آنکـــه متکـــی به ایـــده هنرمندانه اثر باشـــد، به اجـــرای هنرمندانه 
اثـــر ســـنجیده می‌شـــد. گاهی حتی اســـتاد یـــک مکتب هنـــری، اثر 
شـــاگردان خود را به نام خـــود امضا می‌کرد.»هنر معاصر« به شـــکل 
محســـوس ]و افراطی[ از مهارت‌های اجرایی به ســـمت مهارت‌های 
ایده‌پـــردازی تغییر ماهیت داده اســـت. بنابرایـــن محدودیت مهارت 
فنـــی نمی‌تواند ضامـــن مصونیت اثر از ســـرقت باشـــد. مثـــاً کپی 
صفحـــات رنگی آثار »مارک روتکو« کار دشـــواری نیســـت در حالی که 
ایـــده اولیـــه آن بســـیار خلاقانـــه می‌نماید.با وجود تصویـــب قوانین 
ســـختگیرانه و محدودیت‌های اخلاقـــی و حرفه‌ای؛ ســـرقت هنری 
همچنـــان در انواع و مراتـــب نظری و عملی اتفاق می‌افتد. ســـرقت 
هنری با توســـعه رســـانه‌ها و بازارهای اقتصادی به یکـــی از معضلات 
جـــدی هنر معاصر تبدیل شـــده و به آثـــار تاریخی هم ســـرایت کرده 
اســـت. گاهی هم با عدم درک درســـت از مرز مفاهیـــم مرتبط )مثل 
اقتباس هنری و...( و البته با سوءاستفاده از همپوشانی این مفاهیم 
تأویل پذیر، توجیه شـــده و از تیررس ارزیابی‌هـــای اجتماعی، هنری 

و... و احکام قضایـــی دور مانده‌اند.

سعید فلاح‌فر
پژوهشگر هنر

تجسم

اگر رســـانه‌های صوتی و تصویری )صدا‌و‌سیما(، 
شـــرط دوام، بقا و تأثیرشـــان هنر اســـت، هنر، 

شـــروط مزبورش، خودش است.
به تعبیری دیگر اگر رســـانه قائم به هنر اســـت، 
هنـــر، قائم بـــه ذات اســـت، چـــرا؟ زیرا رســـانه 
قائـــم بـــه جذابیـــت اســـت و آن فقـــط )بـــرای 
رســـانه مشـــروع و معقول( در هنر اســـت. پس 
رســـانه، قائم بـــه هنر اســـت. حـــال آنکه چون 
جذابیـــت، ذاتـــی هنـــر اســـت، هنـــر، قائـــم به 
خویش اســـت و با این شرط )ســـرمایه عظیم(، 
بهتریـــن، قوی‌ترین، مؤثرترین، ســـریع‌ترین و 
در دســـترس‌ترین رســـانه اســـت. با هنر، بدون 
ملزومات دست و پا گیر و در عین حال ضروری 
رادیـــو و تلویزیون، می‌توان رســـانه بـــود و مؤثر 
و نافذ! پـــس چرا به آن بســـنده نشـــد و رادیو و 
تلویزیون اختراع و باقی شد؟! زیرا سطح ادراک 
در هنر، از سطح آن در رسانه )رادیو و تلویزیون(، 
بالاتر اســـت. بـــرای ادراک هنر به ســـطحی بالاتر 
از گـــوش و چشـــم نیاز اســـت. اگر چـــه در هنر 
)دیداری و شـــنیداری(، گوش و چشم لازم است 
ولی کافی نیســـت! به چیزی برتـــر از آن احتیاج 
اســـت! مخاطب هنر، معتـــاد به برتـــر از گوش 
و چشـــم اســـت! در حالی که مخاطـــب رادیو و 

تلویزیـــون، مکتفی به گوش و چشـــم اســـت!
چـــرا؟ زیـــرا مخاطـــب رادیـــو و تلویزیـــون قصد 
و تصمیـــم نخســـت و افضلـــش )بـــه طورعام(، 
سرگرم شدن، مشـــغولیت و صرف وقت است، 
اما مخاطـــب هنر، نیت و خواســـتنش به ظهور 
رســـیدن توقعـــات و نیازهایـــش اســـت. تفاوت 
مخاطب هنر با هنرمند در رســـیدن و رســـاندن 
اســـت. هر دو، حـــد مشترکشـــان توقـــع و نیاز 
روحی و باطنی اســـت، امـــا مخاطب می‌خواهد 
به این توقع )برای رفع نیازش( برســـد و هنرمند 
آن را می‌رســـاند )رفع نیاز می‌کند(، اما مخاطب 
رســـانه در وهله نخســـت، نیازش سرگرم شدن 
و صـــرف )اتـــاف( وقـــت اســـت و اتفاقـــاً توجه 
رســـانه‌گردانان هـــم بـــه همیـــن نکتـــه اســـت 
کـــه بتواننـــد هر چـــه بیشـــتر مخاطبـــان خود 
را ســـرگرم کننـــد. اگـــر چنین کننـــد، موفقیت 

بیشـــتری کســـب می‌کننـــد و دوام و بقایشـــان 
تضمین می‌شـــود! از این‌رو برای جـــذاب کردن 
برنامه‌ها و ســـرگرم‌کننده‌تر کـــردن آنها، به هنر 

روی می‌آورنـــد.
هنر به دلیـــل جذابیت، برای ســـرگرم‌کننده‌تر 
کـــردن برنامه‌ها مورد اهمیت اســـت، نـــه برای 
خـــودش! در حالـــی کـــه توجه بـــه هنـــر، برای 
مخاطبش، برای فهمیدن آنچه در ورای مواجهه 
با آن اســـت، می‌باشد. ظاهر هنر، رسانه‌ای برای 
باطنش است و باطنش، مضمون و محتوایش 
اســـت و محتوایش، رســـانه‌ای اســـت که هدف 
هنـــر اســـت و آن، همان رافعی اســـت کـــه نیاز 
و توقـــع مخاطب بـــه آن مربوط می‌شـــود! چه 
بســـا مخاطـــب هنـــر کـــه بـــه علت خشـــنودی 
و سرمســـتی‌اش از آن، مخاطـــب رســـانه‌های 
غیـــر هنر نباشـــد و با رضایت و خرســـندی، تنها 

مخاطب آن باشـــد و پـــای آن بماند!
پـــس تخاطـــب بـــا هنـــر، محصـــول تعامـــل و 
گفت‌و‌گـــوی بـــا آن اســـت. اصلاً هـــر تخاطبی 
محتـــاج چنین شـــرطی اســـت. تـــا گفت‌و‌گو و 
تعامل میـــان دو چیز نباشـــد، تخاطبی صورت 
نبنـــدد! ایـــن راز مخاطبه بـــا هنـــر و راز وفاداری 
به آن اســـت. حتـــی مخاطب رســـانه‌های دیگر 
هم به شـــکلی درگیر ایـــن تخاطـــب و تعامل با 
آنها اســـت، ولی ایـــن تعامل به شـــکل آمریت و 
فرمانبری اســـت. رادیو و تلویزیون نقش آمریت 
دارند و مخاطب نقـــش فرمانبر. مخاطب رادیو 
و تلویزیون منفعل اســـت و مرتبـــاً متأثر. هر چه 
آن دو رســـانه می‌گوینـــد، مخاطب می‌شـــنود! 
)انفعـــال(. گوش می‌کند! علاقه‌مند می‌شـــود! 
تأثیـــر می‌گیرد و بـــه آن صورت تربیت می‌شـــود 
و آن‌گونـــه عمـــل می‌کند.)انفعـــال(. چرخه‌ای 
کـــه فرمانبـــری و تأثـــر مخاطـــب، تنها مســـیر و 
خط‌‌مشـــی آن اســـت! از همیـــن روی رســـانه 
)رادیـــو و تلویزیون( می‌تواند دانشـــگاه عمومی 
باشـــد! دانشگاه و هر مدرســـی، وظیفه تعلیم و 
آمـــوزش و تربیت را به عهـــده دارد. روند ارتباط، 
رونـــد بـــالا به پاییـــن اســـت! معلـــم می‌گوید و 
متعلـــم می‌شـــنود. معلـــم می‌آمـــوزد و متعلـــم 

می‌آمـــوزد. معلـــم یـــاد می‌دهـــد و متعلـــم یاد 
می‌گیـــرد. معلـــم انگیـــزه می‌دهـــد و متعلـــم 
حرکت می‌کند. معلـــم تربیت می‌کند و متعلم 
تربیـــت می‌شـــود. نحـــوه تعامـــل و گفت‌و‌گو، 
میـــان معلـــم و متعلـــم، یک‌طرفـــه، جبـــری، 
فعل و انفعال و یک‌ســـویه اســـت. همه اداهای 
دیگـــر، از قبیـــل بحـــث، محاجه و مناظـــره، در 
همان مسیراســـت. مباحثات، بـــل مجادلات، 
بـــرای جذاب‌تر کـــردن مســـیر تعلیم کـــه جبراً 
یک‌ســـویه و از بـــالا بـــه پاییـــن اســـت، )معلم-
متعلـــم( صورت می‌گیـــرد. تعامـــل و گفت‌و‌گو، 
تعَیـــن و تحََکـــم همـــان مســـیر اســـت. رادیو و 
تلویزیـــون هم به همـــان الگو اســـت، منتها در 
دانشـــگاه، تـــن دادن به جبـــر تعلیـــم و آموزش 
اســـت ولی با رســـانه، مســـحور شـــدن بـــه آن و 
عنان اختیـــار از کف دادن اســـت. مخاطبت با 
رســـانه، با اختیار شـــخص صورت می‌گیرد ولی 
با مســـحور شـــدنش، اختیارش از کف می‌رود. 
برای دانشـــگاه، با اختیار، تن بـــه جبر)های( آن 
می‌دهـــد و ضمن مجبوریت، هیـــچ‌گاه اختیار از 
کف نمی‌دهـــد. همـــواره اختیار نرفتـــن و ترک 
تحصیـــل و تغییر رشـــته تحصیلـــی دارد، اما اگر 
متقاعد شـــود که بـــرود، با اختیار خـــود، تن به 
جبر)های( دانشـــگاه می‌دهد. در رســـانه ) رادیو 
و تلویزیون( تو به ظاهر مختاری که در مقابلش 
قـــرار گیری! ولـــی صرفنظر از حـــس کنجکاوی 
بـــرای دفعات نخســـت، چـــه علتی بـــرای ادامه 
وجود دارد؟! همیشـــه و هر بار، دلیل کنجکاوی، 
معقـــول و مقبول نیســـت، بلکه علـــت، عادت 
است. مخاطب، معتاد ســـحر رادیو و تلویزیون 
و هر رســـانه شـــبیه آن )واتس‌اپ، اینستاگرام، 
فضاهـــای مجـــازی و ...( می‌شـــود و ایـــن جادو 
او را می‌ربایـــد و علـــت آن در 1-نیـــاز مخاطب به 
ســـرگرمی 2-جذابیـــت برنامـــه به وســـیله هنر 
اســـت. هنر و جذابیـــت ذاتـــی‌اش، پیش‌مرگ 
رادیـــو و تلویزیـــون )و هر فضای مجـــازی دیگر( 
برای ســـرگرم شـــدن و ســـرگرم کردن می‌شود. 
فریب رســـانه، بـــه اعتیاد مخاطب بـــا جذابیت 

حاصـــل از هنر منجر می‌شـــود!
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مرگ‌اندیشی، عبور از لحظات 
سخت را آسان می‌کند

من همیشـــه بـــه مـــرگ می‌اندیشـــم برای 
اینکـــه حقیقتـــی بزرگ‌تر از زندگی اســـت؛ 
برای اینکه ســـایه مرگ همیشـــه سرتاســـر 
زندگـــی را تحت ســـیطره خـــود دارد و برای 
اینکـــه فکـــر مـــرگ مهم‌تریـــن دغدغه‌ها، 
نگرانی‌هـــا، ترس‌ها و آرزوها اســـت و همه 
چیـــز مـــا را تشـــکیل می‌دهـــد و همـــه ما 
در تلاش هســـتیم تـــا فرصت هســـت، به 
امیدها و آرزوهایمان برسیم. این جمله »تا 
فرصت هســـت« در واقع نشان می‌دهد که 
اگـــر زندگی واقعیت اســـت، مرگ حقیقت 

اســـت و گـــذر می‌کنیم. 
چیـــزی قابـــل فراموش شـــدن نیســـت و 
اتفاقـــاً در اوج موفقیت‌هـــا و خوشـــی‌ها و 
در اوج غم‌هـــا، ناراحتی‌ها و شکســـت‌ها، 
فکر مـــرگ باعث می‌شـــود که گـــذران آن 
لحظـــات بـــرای ما آســـان‌تر شـــود. جمله 
معـــروف »این نیز بگذرد« بـــه نوعی حاوی 
این مســـأله اســـت. مرگ، دروازه‌ای است 
که مـــا را به اصـــل خودمـــان بازمی‌گرداند 
و زندگی، فرصتی اســـت کـــه می‌توانیم در 
اختیار داشـــته باشـــیم که نوع عبورمان را 
از آن دروازه رقم بزنیم تا شـــاید گذری بهتر 
به آن چیزی داشـــته باشـــیم کـــه خداوند 
بـــرای ما رقـــم زده اســـت. البتـــه بنده یک 
تجربـــه عملـــی و کامـــل را در این خصوص 
گذرانـــدم. ســـال ۹۳ دچـــار عارضه قلبی 
شـــدم و به لحظه‌ای رســـیدم کـــه در برابر 
مرگ تســـلیم شـــدم و آنجا کشـــف بزرگی 
کـــه کردم ایـــن بود کـــه این من بـــودم که 
به تمـــام جهانی که در آن بـــودم و برای آن 
ســـاخته شـــده بودم، در یک آن بی‌اعتبار 
می‌شـــدم و اینکه مطلقاً در زندگی، مالک 
هیچ چیزی نیســـتم و این حقیقت در آن 
لحظـــه، به وضوح و روشـــنی خورشـــید به 

من ثابت شـــد.

  | بخشی از گفت‌وگوی ایرنا
 با شهاب حسینی، بازیگر
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